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خيرالله شاهين ترك و... حضور داشتند و همه زير دست 
سيناويسكي قرار گرفتيم. البته من و مصطفي تاجيك اوت 
شديم و سيناويسكي و ولچف بلغاري اول و دوم شدند. 
ولچف بلغاري كه روزي مغلوب من شده بود، روي سكوي 
دومي قرار گرفت و من كه همه 67 كيلويي‌ها را ديد زده 
بودم، اميدوار شدم كه مي‌توانم قهرمان جهان شوم. تيم ملي 
ايران در آن روزها از مقام سومي به چهارمي نزول كرد و من 
خوب زير و بم كشتي سيناويسكي را ديد زدم كه او چه كار 

مي‌كند كه حريفانش همه مغلوب او مي‌شوند.
 طلاي گمشده پيدا شد

وقتي مسابقات كشتي 1961 يوكوهاماي ژاپن فرا 
رسيد، هيچ كس روي من حساب باز نمي‌كرد. قبل از 
مسابقه‌ها شادروان تختي به من گفت سعي كن خودت 
باشي، تحت تاثير هيچ چيز قرار نگير و به ياد زحمات و 
از  حريفاني  مسابقه‌ها،  اوايل  در  باش.  خود  تلاشهاي 
كشورهاي اندونزي و فرانسه را با ضربه فني شكست دادم. 
قهرمان سالهاي  كه  سپس سراغ سيناويسكي روس، 
1958 و 1959 جهان بود، رفتم. در اين مسابقه بزرگ كه 
بسيار بر من سخت گذشت و حريف روس قلدر مي‌نمود، دو 
بر يك او را شكست دادم و وقتي از تشك بيرون آمدم همه 
روي سرم ريختند و در آن حال مصطفي داغستانلي قهرمان 
جهان به پشتم زد و گفت »برنجي مدال« يعني مدال طلا 
مال توست. من در دو مسابقه بعدي‌ام با كشتي‌گيران ژاپن 
و هند مساوي كردم، يعني برد و مدال طلاي گمشده حبيبي 

پس از 5 سال باز هم به ايران رسيد.
تا دقيقه نود...

در منچستر )1965( انگلستان، با مربيگري نبي سروري 
مقابل كشتي‌گيران آن روزگار به مدال نقره رسيدم. تيم ما 
بعد از نمايش خارق‌العاده مرحوم محمدعلي فرخيان مقابل 
الكان تديف روسي به قهرماني رسيد. كسب سه مدال 
طلا، دو نقره دليل بزرگ قهرماني بودند و من كه زودتر 
از حريف روسي مبارزاتم تمام شده بود، درست تا دقيقه 
90 قهرمان جهان بودم، اما وقتي مبارزه واتانابه ژاپني و 
ساكارادزه روسي يك بر صفر به سود حريف ژاپني بود، 
سپس ساكارادزه دست به حمله زد و حريف را در منگنه 
حملات خود قرار داد و با اجراي بارانداز سند قهرماني‌اش 
را امضا كرد. مدال طلا اين بار هم از كف من پريد و بر سينه 
ساكارادزه نشست و من سومين مدال قهرماني حيات خود 

را )نقره(  فتح كردم.
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وداع با كشتي
داشتم  را  قدرت  و  توان  اين  من 
كه تا المپيك 1968 مكزيكوسيتي در 
صحنه كشتي باشم و مدال كسب كنم، 
اما از بد روزگار حضور چاپلوسان و آتش 
بياران معركه، اجازه نداد از همه توانم 
كنم.  بهره‌گيري  افتخارآفريني  براي 
در هر سه دوره مسابقات 1966 توليدو، 
و 1968 مكزيكو،  1967 دهلي هند 
توان و قدرت كافي براي حضور در اين 
ميادين و كسب مدال را داشتم، اما... 
كشتي  فدراسيون  كارگردانان  وقتي 
به فرارهاي علني يعقوبي در مسابقات 
انتخابي توليدو اخطاري ندادند، عملاً 
خود را كنار كشيدم. سيدمحمد خادم سپس به من گفت 
نتيجه مساوي جدول به پيروزي تبديل مي‌شود تو به مبارزه 
ادامه بده. من زيربار نرفتم. در رقابتهاي انتخابي بازيهاي 
المپيك در دور اول 7 بر صفر داريوش ذاكري را شكست 
دادم و بعد بيماري سراغم آمد و مسوولان مرا به هيچ گرفتند 

و مجبور شدم كشتي را براي هميشه ترك كنم.
كاراته و جودو

آن زمان كه از كشتي به خاطر چاپلوسي و تملق‌گويي برخي 
افراد كنار رفتم، مي‌توانستم باز هم قهرمان شوم. من از كشتي 
كنار رفتم ولي از ورزش هرگز. به كاراته و جودو روي آوردم و در 

اين دو رشته نيز به توفيق‌هايي رسيدم و استاد شدم.
سرمربي شدم

بعد از حوادث تلخ شكست كشتي در المپيك مونيخ، 
سيدمحمد خادم مرا به همكاري دعوت كرد. من نيز بايد در كنار 
امامعلي حبيبي و منصور مهديزاده عهده‌دار هدايت تيم ملي 
مي‌شديم، اما حبيبي نيامد و من و مهديزاده دست به همكاري 
داديم. حاصل كار ما دو نفر بعد از المپيك و پس از محروميت 
ابدي محمد قرباني، سيدعباسي و عبدالله موحد، نايب قهرماني 
بود. سه مدال طلاي جوادي، فره‌وشي و برزگر و تك مدال برنز 
محمدرضا نوايي تيم ايران را در رتبه دوم جهان قرار داد. ولي 
عمر همكاري من و دوست عزيزم منصور مهديزاده طولاني 
نبود و من از كشتي و رهبري تيم ملي كناره گرفتم تا اينكه دكتر 
محمد توكل سرنخ هدايت كشتي را به دست گرفت و من به 
تنهايي مامور هدايت كشتي شدم و در سالهاي 1975 و 1976 

در المپيك‌هاي مونترال و... با توفيق همراه نبودم.

صنعتكاران: طي مبارزات جهاني خود با كشتي‌گيران معروف، فقط دو بار 
مغلوب شدم، در مقابل 18 پيروزي نصيب من شد. با پيروزي بر سيناويسكي در 

يوكوهاما براي هميشه پرونده او را بستم.
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امامعلي حبيبي )طلا(، منصور مهدي‌زاده )طلا(، نصرالله سلطاني‌نژاد )نقره( و حميد توكل )برنز(.

جام تختي
جام كشتي شادروان تختي را راه‌اندازي كردم. برپايي 
جام مرحوم زنده‌ياد تختي از مهمترين كارهايم در فدراسيون 
كشتي بود. زنده كردن نام تختي بزرگ بعد از آن سالهاي 
فراموشي برايم فوق‌العاده باارزش بود. در سال 1358 وقتي 
دست‌اندركاران و اهل كشتي به من رأي دادند تا رئيس 
فدراسيون شوم، برايم افتخاري بزرگ بود، ولي افسوس 
كه شرايط زماني يار و ياورم نبود كه كشتي را در بستر 
حقيقي‌اش قرار دهم. تمام تلاشم براي حضور در مسابقات 
جهاني 1979 سانتياگو و المپيك مسكو بود كه به واسطه 
روزهاي طولاني انقلاب و هجوم روسها به افغانستان به 
جايي نرسيد و كشتي‌گيران بزرگ ما انگيزه‌هاي لازم را 

نداشتند، بنابراين جاي خود را به محمد خرمي سپردم.
بهترين دوران

بهترين دوران كشتي ما همان سالهاي 1960 تا 1966 
ميلادي بود كه ايران قدرت اول كشتي جهان لقب گرفت، 
چرا كه در سال 1961 توانستيم با دريافت 5 مدال طلا، 
قهرمان جهان شويم و اين ركورد هنوز پس از سالها شكسته 
نشده است و اين تاريخ درخشاني بود در ورزش ايران. امروز 
كشتي ما مظلوم واقع شده، بارها در همين چند سال اخير 
نوجوانان و جوانان ما در‌آسيا و جهان مقام ‌آوردند، اما صدا و 
سيماي كشورمان تنها با خواندن خبر از كنار اين موفقيت‌ها 
گذشت. به نظر من رسانه هاي گروهي براي ارتقاي ورزش 
بسيار موثر است. فراموش نكنيم كه كشتي، ورزش ملي 

كشور ماست و بايد بيشتر برايش تبليغ كنيم.
فوتبال، كشتي را زمين زده است

كشتي ايران سابقه ديرينه‌اي دارد و امروز در ميان ديگر 
ورزشها مظلومترين واقع شده و در سايه فوتبال قرار گرفته 
است. كشتي پرافتخارترين و مدال‌آورترين ورزش ايران در 
مسابقه‌هاي قهرماني جهان و بازيهاي المپيك است، اما در 
هيچ دوره‌اي به آن اهميت لازم داده نشده است. كشتي در 
طول تاريخ 60 ساله ورزش ايران، جوركش ساير ورزشها در 
جهان و بازيهاي المپيك بوده و بيشترين افتخارات را براي 
ورزش اين كشور به ارمغان آ‌ورده است و جالب است بدانيد 
كه بودجه فدراسيون كشتي با تمام مدالهاي طلا و نقره و 
برنز و سكوهاي جهاني و افتخارات بسيار، به اندازه بودجه 

يك باشگاه دولتي فوتبال كشورمان نيست.
 كشتي امروز ايران

براي پشتوانه‌سازي تيم‌هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي 
ايران و در اختيار گرفتن حداقل 40 كشتي‌گير جوان در 
رشته ‌آزاد و 40 نفر در رشته فرنگي با كمبود جا روبرو 
هستيم. البته فدراسيون در تلاش است همچون روسها 
در هر وزن حداقل پنج كشتي‌گير يكسان و همتراز براي 
تيم‌هاي كشتي ‌آزاد و فرنگي داشته باشد، اما با كمبود و 
نداشتن اردوي مناسب و سالن محل تمرينات اين كار 
تقريباً ممكن نيست. يكي از آرزوهاي بزرگ من به عنوان 
پيشكسوت كشتي، نايب رئيس فدراسيون و مدير فني 
تيم‌هاي ملي كشتي ايران اين است كه كشتي در ايران 
داراي چند اردوگاه ويژه و مخصوص به خود با امكانات 
مجهز همچون خانه كشتي مجموعه ورزشي آزادي در 

تهران و چند شهر ديگر شود.


